
مي افكند. يكي ديگر از ويژگي هاي اين 
تربيت اين است كه  به نيازهاي اجتماعي 
و عقلاني انسان توجه دارد. احساسات و 
عواطف انسان را تحريك مي كند و ميل 
به كنجكاوي و حقيقت جويي او را ارضا  

مي نمايد.
از  چند  هر  عادي  تربيتي  نظام هاي  4ـ 
اما  كنند،  گسترده اي حمايت  هدف هاي 
انسان  ترقي  و  كمال  براي  مواردي  در 
در  مي آورند؛  وجود  به  محدوديت هايي 
حالي كه تربيت اسلامي راه را براي رشد 
و تكامل دايمي و نامحدود انسان هموار 

مي سازد.)4(
 

مباني تربيت اسلامي 
الف: خودشناسي: روانشناسان معتقدند 
عوامل  قوي ترين  از  به خود  انسان  توجه 
بر  است.)5(  انسان  تربيت  در  تأثيرگذار 
انسان  شناساندن  براي  قرآن  مبنا  همين 
است.  نموده  خاصي  توجّه  خودش  به 
كرة  اين  به  قدم  كه  زماني  از  انسان 
شناخت  مورد  در  است،  گذاشته  خاكي 
گاهي  و  است  شده  اشتباه  دچار  خود 
را  خودش  و  برگزيده  را  افراط  جانب 
دانسته  موجود  عظيم ترين  و  بزرگ ترين 
انانيت و كبريايي سر داده است نداي  و 

زندگي موقتّ و نيز  هدفي را كه انسان 
برايش  بكوشد،  آن  تحقق  در  بايستي 
تعليم  برنامة  در  اسلام  مي كند.  تبيين 
به  را  جوانب  اين  همة  خود  تربيت  و 

صورت منظم ارائه نموده است.)3(

جامعيت تربيت اسلامي 
تربيت اسلامي از جامعيتي منحصر به فرد 
برخوردار است. مقايسة تربيت اسلامي با 
تربيت هاي عادي بشري چند حقيقت را 

آشكار مي سازد: 
جامعيت  فاقد  معمولي  تربيت هاي  1ـ 
از  بعُد  چند  يا  يك  غالباً  و  لازمند 
مي گيرند؛  نظر  در  را  انسان  شخصيت 
تمام  اسلامي  تربيت  كه  صورتي  در 
جنبه هاي شخصيت آدمي را مورد توجه 

قرار مي دهد.
يا  روحاني  بعد  اسلامي  تربيت  در  2ـ 
ايماني همراه با بعد عقلي، بعد اجتماعي، 
معرض  در  اخلاقي  بعد  و  عاطفي  بعد 

پرورش قرار مي گيرد. 
آدمي،  طبيعت  با  اسلامي  تربيت  3ـ 
نيازهاي او و رشد و تكامل وي سازگار 
در  مادي  بعد  هم  تربيت  اين  در  است. 
حد ضرورت مورد توجه است و هم بعد 
پرتو انسان  حيات  شئون  تمام  بر  معنوي 

تعريف تربيت
معادل دقيق واژة »تربيت« در زبان فارسي 
واژة »پرورش« است، و بر كوشش اطلاق 
مي شود كه توانايي هاي نهفته يك چيز يا 

يك شخص را از قوه به فعل درآورد. 
است  عبارت  انسان  مورد  در  تربيت 
سنجيده،  تلاش هاي  و  كوشش ها  از 
با  ـ  را  شخصي  كه  مستمري  و  برنامه دار 
داشتن مجموعه اي از خامي ها و كاستي ها 
وارد  و  بيرون آورد  و سقوط  از ركود  ـ 
مسيري سازد كه توانايي هايش را به كار 
موانع  همزمان  و  دهد  رشد  و  انداخته 
رشدي را كه در وي نهفته است، از وي 

بزدايد.)2(
از  است  عبارت  اسلامي  تربيت  اما  و 
رفتار،  جهت دهي  و  انسان   فكر  پرورش 
براساس  عواطفش  و  احساسات  اعمال، 
بخشيدن  تحقق  قصد  به  اسلام،  دين 
فرد  زندگي  ابعاد  همة  در  اسلام  اهداف 
و جامعه. بنابراين تربيت اسلامي فرايندي 
فكر  و  عقل  چيز،  هر  از  قبل  كه  است 
انسان را آماده و بيدار مي سازد و تصوري 
انسان و  از جهان، زندگي، نقش  درست 
و  مي كند  ارائه  خارج  دنياي  با  تعاملش 
از  انسان را راهنمايي مي كند كه چگونه 
اين  نهايي  هدف  و  ببرد  بهره  جهان  اين 

تربيت درست و صحيح، تنها راه ارتقا بخشيدن به شخصيت انسان و آراستنش به صفات ستودة انساني و ايماني است و از اين 
رهگذر است كه او به ملكات فاضله و صفات حسنه دست مي يابد و مظهر نوع دوستي، خيرخواهي، مجاهدت، فداكاري و ديگر 
ارزش هاي ارزندة اخلاقي مي گردد. اگر انسان درست تربيت نشود، خطرناك ترين موجود جهان خواهد شد، آنگاه خواب و 
آرامش را از چشمان همنوع خود خواهد ربود و بشر شاهد بدترين فجايع خواهد شد و خشكي و دريا و همه جا را فساد فرا خواهد 
گرفت.  قرآن چنين وضعيتي را  اينگونه به تصوير كشيده است:  “ظهر الفساد في البرَّ و البحر بما كسبت أيدي الناّس”]روم: 41[؛ 

به سبب آنچه دستهای مردم فراهم آورده فساد در خشكی و دريا نمودار شده است.   
آري ! بدون تربيت درست به هيچ صورت ممكن نيست كه انسان خود را  از گرفتار شدن در دام رذايل و سقوط در منجلاب 

فساد و تباهي برهاند و از انحرافاتي كه تهديدكنندة ايمان، اخلاق و انسانيت اوست به دور نگه  دارد.
تنها منهج و شيوة سودمند و كارساز در زمينة تربيت و سازندگي انسان، تربيت اسلامي است كه كليات آن از منبع زلال كتاب و 
سنتّ به دست آمده است و جزئيات آن از تجارب و اجتهاد اهل علم و فكر در تاريخ اسلام از قديم تا حال شكل گرفته است.)1( 
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سر  زمين  در  ناحق  به  عاد  قوم  كه  آن چنان 
برافراشتند و گفتند:  »من أشد مناّ قوة«]فصلت: 
15[؛  از ما نيرومندتر كيست؟!  و يا چون فرعون 
كه گفت:»ما علمت لكم من إله غيري«]قصص 
خدايی  شما  برای  خويشتن  جز  من  38[؛ 

نمی شناسم. 
و  است  نهاده  قدم  تفريط  جانب  به  گاهي  و 
در  خوار  و  كوچك  موجودي  را  خودش 
و سنگ  درخت  هر  جلوي  و  دانسته  دنيا  اين 
و  سلامت  و  است  خم  كرده  سر  حيواني  و 
نجاتش را در سجده كردن در مقابل خورشيد 

و ماه و ستارگان و  آتش  پنداشته است.)6(

درسهايي از خودشناسي اسلامي
بيان  را  انسان  ماهيت  و  اصل  اسلام  1ـ 
نموده و ويژگي ها، فضايل، هدف زندگي 
و چگونگي ارتباط انسان با جهان هستي را 

گوشزد كرده است. 
خداوند  است؛  خاك  از  بعيدش  اصل  انسان 
در  خود  روح  از  و  آفريد  خاك  از  را  آدم 
است.  نطفه  از  انسان  قريب  اصل  اما  دميد.  او 

خداوند در بيان اين دو اصل مي فرمايد: 
» الذّي أحسن كلّ شي ء خلقه و بدأ خلق الإنسان 
مآء  من  سلالة   من  نسله  جعل  ثمّ  طين.  من 
روحه«]سجده:  من  فيه  نفخ  و  سوّاه  ثمّ  مهين. 
9ـ 8 ـ7[؛ ]خداوند[  همان كسی ]است[ كه هر 
انسان  چيزی را نيكو آفريده است و آفرينش 
را از گل آغاز كرد. سپس ]تداوم[ نسل او را 
را  او  آنگاه  نمود.  مقرّر  پست  آبی  از چكيدة 
درست اندام كرد و از روح خويش در او دميد. 
قرآن  در  مطالب  اين  بيان  با  متعال  خداوند 
و  خالق  از  سپاس  و  قدرداني  عاطفة  مجيد، 
پروردگار  و  مقابل آن ذات عظيم  در  خشوع 
نتيجة   و  مي انگيزد،  بر  انسان  در  را  مهربان 
اكرم  رسول  دعاي  اين  قرآني  تربيت  همين 
كه  است  سجده  در   ـ  صليّ الله  عليه وسلمّ  ـ 
و  خلقه  للذّي  وجهي  »سجد  مي فرمودند:  
صوّره و شقّ سمعه و بصره فتبارك الله احسن 
الخالقين«]رواه مسلم[؛ چهره ام در مقابل كسي 
آن  در  و  كرد  صورتگري  و  خلق  را  آن  كه 

گوش و چشم نهاد، بر زمين گذاشته شد.
2ـ انسان موجودي محترم و مكرّم است. 

انسان  حقيقت  و  اصل  طرف  يك  از  اسلام 
بشر  نوع  ارزش  از طرفي  و  معرفي مي كند  را 
انسان  كه  مي نمايد  تصريح  و  مي دارد  بيان  را 
موجودي ذليل و خوار نيست و در جايگاهي 

قرار ندارد كه با حيوان، جماد و ديگر مخلوقات مساوي باشد: 
ـ »و لقد كرّمنا بني آدم و حملناهم في البرَّ و البحر و رزقناهم من الطّيبات و فضّلناهم 
علي كثير ممّن خلقنا تفضيلا«]أسرا: 70[؛ به راستی ما فرزندان آدم را گرامی داشتيم 
و آنان را در خشكی و دريا ]بر مركبها[ برنشانديم و از چيزهای پاكيزه به ايشان 

روزی داديم و آنها را بر بسياری از آفريده های خود برتری آشكار داديم. 
ـ »ألَم تر أنّ الله سخّر لكم ما في  الأرض و الفلك تجري في  البحر بأمره و يمسك 
65[؛ آيا  بالناّس لرءوف رحيم«]حج:  إنّ الله  بإذنه  السماء أن تقع علي الأرض إلا 
نديده ای كه خداوند آنچه را كه در زمين است و كشتي ها را كه به فرمان او در 
دريا روان اند برايتان مسخّر گرداند و آسمان را از آنكه بر زمين افتد نگه مي دارد، 

مگر به اجازة او. بي گمان خداوند ]نسبت[ به مردم بخشايندة مهربان است. 
است؛  توانايي  و  قدرت  صاحب  انسان  كه  مي كند  بيان  آيات  اين  در  خداوند 
مي تواند موجودات عالم را مسخّر خود بگرداند و خداوند او را از اينكه خود را 
در مقابل مخلوقات ناتوان و عاجز بداند، منع نموده است و اسباب ايمني در مقابل 
موجودات ديگر را نيز براي او فراهم كرده است. اين گامي است در راستاي برنامة 
تربيتي خداوند كه قرآن انسان را بر مبناي آن تربيت مي كند تا احساس كرامت و 
عزت نفس كند و در عين حال، فضل و احسان خداوند را بر خود احساس كند. 
و هرگاه از وسايلي مانند ماشين، كشتي، هواپيما و يا هر مركب ديگري استفاده 

مي كند، چنين بر زبان آورد:
لمنقلبون«]زخرف:  ربنّا  إلي  إناّ  و  مقرنين  له  كناّ  ما  و  هذا  لنا  سخّر  الذّي  »سبحان 
14ـ13[؛ پاك و منزّه است خدايي كه اين ]مركب[ را برای ما مسخّر گرداند در 

حال كه بر آن توانا نبوديم. و همانا ما به سوي پروردگارمان بازخواهيم گشت.  
 ـ انسان مختار آفريده شده است. 3

گراميداشت ديگر انسان از طرف خداوند اين است كه در تشخيص خير و شر به او 
توانايي بخشيده و تقوا و فسق را توأم و يكجا به او الهام نموده است. و سپس او را 
صاحب اراده و اختيار آفريده كه با اختيار خود راه منتهي به سعادت و نيك بختي، 
و يا راه  منتهي به شقاوت و بدبختي را انتخاب كند. خداوند مي فرمايد: »و نفس و 
ما سوّاها فألهمها فجورها و تقواها قد أفلح من زكّها و قد خاب من دسّها« ]شمس: 
10ـ 7[؛ و ]سوگند[ به نفسِ ]انسان[ و آنكه به آن سامان داد. و به هر نفسي نافرماني 
و پرهيزگاري اش را الهام كرد.  كسي كه آن را پاك داشت، رستگار شد. و كسي 

كه آن را فرومايه داشت، زيانكار شد.
4ـ انسان قادر به شناخت و كسب علم و معرفت است. 

و  علم  كسب  توانايي  كرده،  عنايت  انسان  به  خداوند  كه  ديگري  ويژگيهاي  از 
معرفت است. خداوند اين توانايي را موهبتي از جانب خود معرفي مي كند: »إقرأ 
و  بخوان  ـ3[؛  لم يعلم«]علق:5  ما  الإنسان  علمّ  بالقلم   علمّ  الذّي  الأكرم  ربكّ  و 
پروردگارت بس گرامي است، كسي كه ]نوشتن[ با قلم آموخت. به انسان آنچه را 

كه نمي دانست، آموخت.  
همچنين خداوند ابزار كسب علم را كه به انسان داده است، برايش برمي شمارد: 
»و جعل لكم السمع و الابصار و الأفئدة لعلكم تشكرون«]نحل: 78[؛ برای شما 

گوش و چشم ها و دل ها قرار داد، باشد كه سپاسگزاری كنيد.
نمي كنند،  استفاده  صحيح  نحو  به  ابزار  اين  از  كه  كساني  به  خداوند  و 
لهم  الإنس  و  الجن  من  كثيراً  لجهنمّ  ذرأنا  لقد  »و  است:  داده  هشدار 
بها  لايسمعون  آذان  لهم  و  بها  لايبصرون  أعين  لهم  و  بها  لايفقهون  قلوب 
در  و  179[؛  الغافلون«]اعراف:  هم  أولئك  أضلّ  هم  بل  كالْأنعام  أولئك 
كه[  ]چرا  آفريده ايم  دوزخ  برای  را  آدميان  و  جنيان  از  بسياری  حقيقت 
كه  دارند  چشمانی  و  نمی كنند  دريافت  را[  ]حقايق  آن  با  كه  دارند  دلهايی 
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با آنها نمی بينند و گوشهايی دارند كه با آنها نمی شنوند آنان همانند چهارپايان بلكه 
گمراه ترند ]آری[ آنها همان غافل ماندگانند. 

خداوند از انسان مي خواهد با توانايي هايي كه در اختيارش گذاشته است به دقتّ 
در آفرينش آسمان ها و زمين و وجود خودش به تفكّر بپردازد: »و في الأرض آيات 
للموقنين و في أنفسكم أفلا تبصرون و في السماء رزقكم و ما توعدون«]ذاريات:  
22ـ 20[؛ و در زمين براي اهل يقين نشانه هايي است. و نيز در وجودتان ]نشانه هايي 

است[ آيا نمي نگريد؟ و روزيتان و آنچه وعده مي يابيد در آسمان ]مقرّر[ است. 
بينا  نابينا و  50[؛ بگو: آيا  تتفكّرون«]انعام  البصير أفلا  و»قل هل يستوي الأعمي و 

يكسان مي شود؟ آيا انديشه نمیكنيد؟
همه اين آيات، گوياي اين مطلب اند كه خداوند به ما شنوايي و بينايي و قلب داده 
تا به تفكر و تأمل بپردازيم و محيط اطراف خود را ملاحظه كرده و در پرتو عقل 

و توانايي هاي خود يك تربيتي علمي را طي نماييم.
5ـ مسئوليت و تكليف

خداوند پس از تكريم و بزرگداشت انسان، مسئوليت عظيمي را بر عهدة او گذاشته 
و او را مكلفّ به انجام اموري كرده است. در مقابل، جزا و پاداش مناسب هر كار را 
نيز برايش مشخص كرده است. خداوند به انسان مسئوليت اجراي شريعت الهي و به 
جا آوردن عبادت را داده است، امانتي كه ساير مخلوقات از تحمل آن عاجز شدند: 
»إناّ عرضنا الأمانة علي السماوات و الأرض و الجبال فأبين أن يحملنها و أشفقن منها 
و حملها الإنسان إنهّ كان ظلوماّ جهولًا«]احزاب: 72[؛ ما امانت ]الهی[ را بر آسمانها

و زمين وكوهها عرضه كرديم، ولي ]آنها از خوف عدم تحمل اين امانت[ نپذيرفتند 
كه آن را بردارند، و از آن هراسيدند، و انسان آن را برداشت؛ بي گمان او ]در حق 

خويش[ ستمكاري ناآگاه است. 

ب: تربيت عقل  
در تعليمات اسلامي براي پرورش عقل اسلوب هاي خاصي لحاظ شده است. 

البصر و  السمع و  إنّ  به علم  خداوند در قرآن مي فرمايد: »و لاتقف ما ليس لك 
الفؤاد كلّ أولئك كان عنه مسؤولاً«]اسراء: 38[؛ و چيزی را كه بدان علم نداری 

دنبال مكن؛ زيرا گوش و چشم و قلب همه مورد پرسش واقع خواهند شد.
اين آيه آدمي را از دنباله روي چيزهايي كه از حقيقت آنها آگاه نيست و دربارة 
آنها تحقيق نكرده است، منع مي نمايد، تا كوششهاي او در كسب معارف تباه نشود 
و از مسير درست منحرف نگردد. سپس در همين آيه به ابزار كسب علم و يقين 

اشاره شده است.
اسلام براي ترغيب به تفكر صحيح، پيروي از ظن و گمان را بيهوده و بي ارزش 
عنوان كرده است: »و ما يتبّع أكثرهم إلا ظناًّ إنّ الظّنّ لايغني من الحق شيئاً«]يونس: 
36[؛ و بيشترشان جز از گمان پيروی نمی كنند. به يقين گمان هيچ وجه ]آدمی را[ 

از حقيقت بی نياز نمی كند. 
برمي خوريم  فراواني  نمونه هاي  به  نبوي،  احاديث  در  همچنين  و  كريم  قرآن  در 
نهي  تقليد كوركورانه  از  و  امر كرده  امور جهان  در  تأمل  و  تفكر  به  را  بشر  كه 
مي كنند. قرآن در جاهاي متعدد مي گويد: »أو لم يتفكروا«؛ »قل سيروا في الأرض 
فانظروا«)7(. اگر آياتي را كه كلمات تفكر و تعقل در آنها آمده است، برشماريم،  

»تعقلون«  كلمة  بار   46 تقريباً  كه  درمي يابيم 
و  »يتفكرون«  كلمة  بار   14 »يعقلون«،و  و 
آمده  »يفقهون«  كلمة  بار   13 و  »تتفكرون«، 
عقل  از  كارگيري  مي دهد  نشان  كه  است)8( 

چقدر از منظر قرآن حايز  اهميت است.
نكته  اين  ذكر  از  عقل  تربيت  بحث  در 
ناگزيريم كه بشر به عللي شيفته و فريفتة عقل 
خود گشته است، چون مي بيند به وسيلة همين 

عقل مي تواند اشيا را از هم
و  درك  را  آنها  خصوصيات  و  داده  تميز 
به  جديد  عصر  در  بخصوص  نمايد.  استنباط 
شگفت انگيز  اكتشافات  و  اختراعات  علت 
خود  عقل  به  پيش  از  بيش  انسان  مادي، 
و  اكتشاف ها  كه  مي دانيم  است.  كرده  تكيه 
اختراع هاي علمي به تنهايي نمي تواند به حيات 
و زندگاني بشر استحكام بخشد، بلكه بايد طرز 
مسيري  در  و  كرد  بررسي  را  آنها  از  استفاده 
آنها  از  اخلاقي  و  انساني  ارزشهاي  با  همگام 

كار گرفت. 
قوا  تمام  و  است  فطري  دين  يك  اسلام  دين 
و نيروهاي انساني را محترم شمرده و به ميزان 
صحيح و دور از افراط و تفريط آنها را پرورش 
مي دهد. به همين جهت نيروي عقل را با ارزش 
معرفي كرده و آن را در راه خير و نيكي تربيت 

مي كند. 
تفكر  ميدان  تعيين  با  را  عقل  تربيت  اسلام 
جولان  آن  در  مي تواند  عقل  كه  عرصه اي  و 
دهد، آغاز مي نمايد. لذا از طرفي نيروي عقل 
اموري  و كنكاش  مطالعه  در  رفتن  هدر  از  را 
)اموري  مغيبات  مانند  ندارد،  راه  بدانها  كه 
از دسترس عقل بشري خارج اند(، مصون  كه 
آشنايي  و  توجّه  از  را  او  البته  ـ  مي دارد  نگاه 
به  و  ننموده  محروم  آنها  به  كردن  يقين  و 
اين  از  دارد  توانايي  بشر  ذهن  كه  اندازه اي 
طرفي  از  و  ـ  مي گردد  بهره مند  ملكوتي  منبع 
حقيقت،  كشف  و  استدلال  طريق  از  ديگر 
مي دهد؛  پرورش  و  تمرين  را  عقل  نيروي 
مي كند: استفاده  راه  دو  از  كار  اين  براي  و 

اولاً: روشهاي تفكر را نشان مي دهد؛ ثانياً: تدبرّ 
در قوانين طبيعت و دقيق بودن و پيوستگي آنها 

را با يكديگر گوشزد مي نمايد. 
مرحله  نخستين  در  اول،  راه  از  استفاده  براي 
تربيت عقل را از طريق خالي كردن ذهن از هر 
گونه باورهاي گذشته كه بر اساس قطع و يقين 
پايه گذاري نشده است، شروع مي كند. خداوند 
در تقبيح مردمي كه در تفكر مقلدّ ديگرانند، 

دين اسلام يك دين فطري است و تمام قوا و نيروهاي انساني را 
محترم شمرده و به ميزان صحيح و دور از افراط و تفريط آنها 
را پرورش مي دهد. به همين جهت نيروي عقل را با ارزش معرفي 

كرده و آن را در راه خير و نيكي تربيت مي كند.
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و  شيئاً  لايعقلون  آباءهم  كان  لو  أو  آباءنا  عليه  ألفينا  ما  نتبع  بل  »قالوا  مي گويد: 
است  نازل كرده  آنچه خدا  از  آنان گفته شود   به  و چون  170[؛  لايهتدون«]بقره 
يافته ايم پيروي  نياكانمان را بر آن  بلكه از شيوه اي كه  پيروي كنيد، گويند: )نه( 
مي كنيم. آيا )چنين مي كنند( اگر چه پدرانشان چيزي نفهميده و راه نيافته  باشند؟ 

در آيه اي ديگر مي فرمايد: »و لاتقف ماليس لك به علم إن السمع و البصر و الفؤاد 
كلّ أولئك كان عنه مسؤلاً«]أسرا: 36[؛ و از پي چيزي مرو كه تو را به آن دانش 
نيست. بي گمان گوش و چشم و دل، هر يك از اينها، از آن بازخواست خواهند 

شد.
جداگانه  طور  به  را  عقلي  و  حسي  قواي  مسئوليت  اهميت  آيه،  اين  در  خداوند 
امور را بدون  انسان نمي تواند  اين مبناي تربيتي،  گوشزد كرده است. در راستاي 
تجسس و تأمل بپذيرد.)9( براي بهره برداري از راه  دوم )تدبر در قوانين طبيعت(، 

عقل انساني را در ساية مطالعه در قوانين طبيعت به دقت و نظم عادت مي دهد. 
طرز تفكر علمي مسلمين به اين نوع دقت و انضباط سرشته شده بود و با وجود كمي 
آلات و ابزار علمي به كشف هاي بزرگي نايل آمدند كه براي ما خيال انگيز به نظر 
چگونگي  دقت  با  كه  اسلامي  دانشمندان  از  بعضي  علمي  كاوشهاي  مي رسند. 
گردش زمين  به دور خورشيد را مشخص كردند و به طور دقيق به محاسبة كسوف 
و خسوف و امثال آن پرداختند، شاهد گويايي است كه چگونه مسلمين تحت تأثير 

روشهاي تربيتي اسلام قرار گرفته اند.)10(
اسلام عقل را به تأمل در جهان هستي و آفرينش الهي متوجّه مي سازد، ولي مانند 
مطالعه  و  تأمل  اين  و  كند،  فراهم  انسان  براي  ذهنياتي  صرفاً  نمي خواهد  فلسفه 
مقصود لذاته نيست كه تنها از آن علم فلسفه رونق گيرد، بلكه منظور اصلاح قلب 
بشر است. قرآن كريم بارها اين حقيقت را متذكر شده است:  »خلق الله السماوات و 
الأرض بالحق إنّ في ذالك لآية للمؤمنين«]عنكبوت:44[؛ خداوند آسمانها و زمين 

را به حق آفريد. قطعاً در اين ]آفرينش[ برای مؤمنان ماية عبرت است.
اسلام در روش تربيتي خود توجّه انسان را به پديده هاي شگفت  و دقيق جهان متوجّه

ج: تربيت قلب 
دارد؛  قلب  پرورش  به  خاصي  عنايت  اسلام 
را  انسان  كانون شخصيت  و  مركز  قلب  چون 
در  را  انسان  قلب  اولاً  اسلام  مي دهد.  تشكيل 
برابر قدرت خداوند حسّاس و بيدار مي سازد تا 
همواره اين قدرت نامحدود را احساس نمايد 
دايماً  بشر  تا  برمي انگيزد  عواملي  طرفي  از  و 
خدا را مراقب خود ديده و او را مطّلع بر اسرار 
احوال  همه  در  خدا  از  ترس  و  بداند  خويش 
در دل انسان وجود داشته باشد. دوستي خدا و 
راه يافتن به رضاي او دل را بيدار ساخته و در 
ايجاد  نتيجه در قلب سكون و آرامش دايمي 
مي كند. هدف همه اين  امور آن است كه قلب 
بشر با خدا ارتباط پيدا كند. وقتي قلب انسان 
جامعه  و  فرد  گرديد،  حسّاس  خدا  برابر  در 
از  دور  جامعه  افراد  و  مي روند  مستقيم  راه  به 
مي كنند.)12( زندگي  پليدي   و  جرم  هرگونه 

ممكن است كسي بپرسد، در عصر كنوني كه 
عقل به علوم و معارف نوين راه يافته است و 
بشر در ساية اكتشافات جديد حقايق را بررسي 
مي كند آيا راهي به صراط مستقيم پيدا نخواهد 
كاملًا  پرسش  اين  پاسخ  گفت  بايد  كرد؟ 
كساني  ايراد  و  شبهه  بيان،  اين  و  است  منفي 
عقل  پرورش  به  را  تربيت  موضوع  كه  است 
اصحاب  روش  از  چنانكه  مي دانند  منحصر 
را در  تعليم  آنان  تربيت جديد است.  و  تعليم 
دايرة  علوم و فنون محدود ساخته و از تربيت 
احساسات و قلب و عاطفه چشم پوشي كردند 
نتيجة اين گونه تربيت، از ميان رفتن تعادل  و 
عقل و احساسات است. آنچه از نتايج تربيتي 
به دست مي آيد و در مطبوعات  امروز  دنياي 
نفساني  تمايلات  تقديس  مي شود،  منعكس 
اكثر  كه  آنجا  تا  است.  هوسها  با  هماهنگي  و 
تمايلات  و  مادي   انگيزه هاي  به  جهان  مردم 
شهواني خو گرفته اند. ما معتقديم تسلط عقل 
نمي تواند ارزش شخصيت انسان را حفظ كند، 
كمال  و  شخصيت  بتواند  انسان  آنكه  براي  و 
مطلوب را به دست آورد، بايستي از احساسات 
خداوند  بگيرد.  بهره  خود  عواطف  و  قلبي 
مي فرمايد: »إنّ في ذالك لذكري لمن كان له 
قلب«]ق: 37[؛ در اين تذكري است براي آن 

كس كه قلب دارد. 
زيرا  عقل«؛  له  كان  »لمن  نگفت:  اينجا  در 
انحراف  از  را  انسان  مي تواند  كه  است  قلب 
حفظ كند و عقل به تنهايي از اين مهم عاجز 
است،  جاودانه  ديني  اسلام  چون  و  است. 
تطهير و  نفس  تهذيب  به  را  و جماعات  افراد 

مي سازد و در شعور وي احساس به حق و حقيت را عميق مي كند تا به صورت 
عقيده اي راسخ درآيد. اسلام تدبرّ در اين نوع امور را جزئي از عقيده معرفي مي كند: 
»إنّ في خلق السماوات و الأرض و اختلاف الليّل و النهّار لآيات لأولي الألباب الذّين 
يذكرون الله قياماً و قعوداً و علي جنوبهم و يتفكرون في خلق السماوات و الأرض 
191 ـ190[؛ مسلماً  الناّر«]آل عمران:  باطلًا سبحانك فقنا عذاب  ربنّا ما خلقت هذا 
در آفرينش آسمانها و زمين و در پی يكديگر آمدن شب و روز برای خردمندان 
نشانه هايی ]قانع كننده[ است؛ همانان كه خدا را ]در همه احوال[ ايستاده و نشسته و به 
پهلو آرميده ياد می كنند و در آفرينش آسمانها و زمين می انديشند ]كه[ پروردگارا 
اينها را بيهوده نيافريده ای، منزهی تو، پس ما را از عذاب آتش دوزخ در امان بدار. 
مطابق اين آيات، مسلمانان نيروي عقل خود را در قوانين طبيعت به كار مي گيرند 
و در ساية اين تفكر در حال قيام و قعود و در همه حال، به ياد خدا مي مانند و تأمل 
انتظار مي رود،  آنها بدون هدف نيست؛ بلكه به سرعت به مقصودي كه از تفكر 
نايل مي آيند و مي گويند: »ربنّا ما خلقت هذا باطلًا«. معلوم مي شود كه ميان تفكر 
و نتيجة آن جدايي نيست و اگر علم و معرفت به هدف منتهي نشود، وجود و عدم 
نمي كندبلكه  اكتفا  اطلاع ذهني  و  به صرف آشنايي  اسلام  لذا  است.  يكسان  آن 
به جنبش در مي آورد.)11(  الهي  با تسبيح و تقديس  به كمك آن قلب و روح را 

ميان تفكر و نتيجة آن جدايي نيست و اگر علم و معرفت به هدف 
لذا اسلام به صرف  آن يكسان است.  منتهي نشود، وجود و عدم 
آشنايي و اطلاع ذهني اكتفا نمي كند بلكه به كمك آن قلب و روح را 

با تسبيح و تقديس الهي به جنبش در مي آورد.
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دعوت  رذيله  اخلاق  و  پست  صفات  از  قلب 
برنارد شاو:  انگليسي  به قول حكيم  و  مي كند 
عالم و جهان ناگزير از پذيرش اسلام است تا 
به  را  كجي ها  و  داده  التيام  را  قلبي  جراحات 

راستي آورد.)13(

ناتواني تمدن غرب در عرصة تربيت  
تمدن هاي موجود در شرق و غرب، هر يك 
فراواني اند،  منافع  و  مزايا  داراي خصوصيات، 
ولي مشكلات و زيان هاي فراواني نيز با خود 
را  انسان  زندگي  مسير  كه  دارند  همراه  به 
پرپيچ وخم و ناهموار ساخته است. انديشمندان 
مسير  در  كاستي ها  اين  وجود  مغرب زمين 
اما  شده اند،  يادآور  كرات  به  را  غربي  تمدن 
راه  ارائة  از  نادانسته  يا  و  تعصبات  تأثير  تحت 
با  آن دست به  رهايي از مصيبتي كه بشريت 
الكسيس  دكتر  زده اند.  سرباز  است،  گريبان 
كارل مي گويد: ترديدي نيست كه تمدن عصر 
را  بشري  بزرگ  آروزهاي  است  نتوانسته  ما 
افرادي  پرورش  در  تمدن  اين  برآورده سازد. 
جهت  در  آن  تقويت  و  نگهداري  براي  كه 
هستي  بقاي   و  جامعه  عمومي  مصالح  تأمين 
بشريت  و  است  كرده  كوتاهي  باشند،  مفيد 
نزديك تر  اضمحلال  و  به سراشيبي سقوط  را 
نظر  از  بشر  كه  است  درست  است.  ساخته 
تكنيك و صنعت جلو رفته است اما در اخلاق 
و  رفته  عقب  زندگي  چگونگي  و  معنويت  و 
مواجه  مصايبي  با  را  او  عقب ماندگي  همين 
كرده است كه سرانجامش زوال هستي است. 

هدف علوم و فنون مادي اين است كه انسان 
درك  به  طبيعت  بهت آور  قوانين  كشف  با 
باطني  قوانين  و  احكام  فهم  و  مطلق  حقيقت 
طريق  از  يعني  گردد؛  نايل  جهان  آفرينش 
طبيعت،  و  ماده  نيروهاي  به  نسبت  آگاهي 
راهي به نيروها و قدرتهاي بزرگ و غيرمادي 
او ستايش و تكريم  تا در دل  پيدا كند  جهان 

آن قدرتها بيدار گردد.)14(
آنكه  جاي  به  تجربي  علوم  دانشمندان  اما 
و  حقايق  به  را  بشر  اكتشافات،  ساية  در 
در  كنند،   راهبري  معنوي  و  انساني  فضايل 
جهان  دستاوردها،  اين  از  ناشي  غرور  نتيجة 
مسائل  از  را  مردم  و  نمودند  انكار  را  غيب 
ساختند.)15( رويگردان  معنوي  و  ديني 

جهان بيني و جهان شناسي اسلامي
جهان شناسي  و  جهان بيني  ويژگي  و  مشخصه 
فقط   جهان  به  نگاهش  كه  است  اين  اسلامي 

يك نگاه سطحي نيست؛ بلكه نگاهي است كه عواطف انسان را تحريك مي كند و 
در او شعور و احساس عظمت خالق و ضرورت فروتني  در مقابل او را بيدار سازد. 

اكنون به ذكر چند مورد از جهان بيني اسلامي مي پردازيم: 
براي هدف و غايت خاصي خلق  را  1ـ جهان، همه مخلوق خداوند است و آن 
ما  و  الأرض  و  السّماوات  خلقنا  ما  »و  نيست:  عبث  و  بيهوده  آن  و خلقت  نموده 
بينهما لاعبين« ]دخان: 39ـ 38[؛ و آسمانها و زمين و آنچه را كه ميانِ آن دو است 

به بازی نيافريده ايم. 
2ـ خضوع جهان در مقابل قوانين و سنن الهي بر اساس تقديري دقيق و معين: »و 
آية لهم الليل نسلخ منه النهّار فإذاهم مظلمون و الشمس تجري لمستقرّ لها ذالك 
تقدير العزيز العليم«]يس: 37[؛ و نشانه ای ]ديگر[ برای آنها شب است كه روز را 
]مانند پوست[ از آن برمی كنيم و بناگاه آنان در تاريكی فرو می روند. و خورشيد 

به ]سوی[ قرارگاه ويژة خود روان است. تقدير آن عزيز دانا اين است.
3ـ جهان دايماً با تدبير و قدرت پروردگار در حال گردش است. اين جهان و همة 
پديده هايش در هر لحظه نيازمند اراده و فرمان اويند: »إنّ الله يمسك السّماوات و 

الأرض أن تزولا« ]فاطر:41[؛ همانا خدا آسمانها و زمين را نگاه می دارد تا نيفتند.
4- آنچه در جهان است، مسخّر انسان و براي رفاه اوست؛ چنانكه در آيات 32 تا 
34 سورة ابراهيم آمده است: خداست كه آسمانها و زمين را آفريد و از آسمان 
آبی فرستاد و به وسيله آن از ميوه ها برای شما روزی بيرون آورد. و كشتی را برای 
شما رام گردانيد تا به فرمان او در دريا روان شود. و رودها را برای شما مسخّر كرد. 
و خورشيد و ماه را كه پيوسته روانند برای شما رام گردانيد و شب و روز را ]نيز[ 
مسخّر شما ساخت. و از هر چه از او خواستيد به شما عطا كرد. و اگر ]بخواهيد[ 
نعمت  خدا را بشماريد، نمی توانيد ]همة[ آن را بشماريد. بي گمان انسان ستم پيشه 

]و[ ناسپاس است.
جهت  در  را  عواطفش  و  درمي آورد  رقتّ  به  را  انسان  قلب  قبيل،  اين  از  آياتي 
خشوع  و خضوع در برابر خداوند تربيت مي كند. او را تحريك مي كند كه فضل 
و عنايت و رحمت خداوند را احساس كند و به حمد و سپاس و تقديس و توحيد 

خداوند بپردازد. 
نيروهاي جهان را  انسان مي گويد: موجودات  و  به  اين آيات چهارده قرن پيش 
انسان  به  نيز  و  است.  گذاشته  تو  اختيار  در  را  اشيا  اين  كليد  خداوند  بگير؛  كار 
مي آموزد كه در مسير خود جدّي باشد؛ زيرا  همة جهان بر اساس معيارهاي دقيق 
انسان  به  است.  در حال حركت  معيني  زمان  تا  برنامة مشخصي  با  و  استوار شده 
از بازي و  مي آموزد كه هدف هر پديده را دنبال كند و ارزش فكرش را بالاتر 
لهو و لعب و تضييع اوقات بداند و تأملي منطقي و علمي در جهان داشته باشد. به 
انسان مي آموزد كه قوانين طبيعت و جميع پديده هاي جهان از كوچك ترين ذره تا 
بزرگ ترين اجرام را خداوند با اندازه هاي مشخص و معين خلق و جاري گردانيده 
است و ذره اي كمي و بيشي كه در نظام جهان اختلال به وجود بيايد در آنها راه 
ندارد. علماي مسلمين توانستند با اتكا به اين نكته در علوم طبيعي پيش رفته و به 
پيشرفت هاي علمي شگرفي نايل آيند. سرانجام اروپا اين مسائل را بنياد كاوش هاي 
است  نگاهي  اين  البته  ربود.  مسلمانان  از  را  سبقت  و گوي  داد  قرار  علمي خود 
علمي و اجتماعي و مربوط به تمدن؛ اما اگر از جنبة تربيتي نگاه كنيم در مي يابيم 
كه قرآن مي خواهد انسان را به گونه اي تربيت كند كه سركشي و طغيان در او راه 
نيابد و از حد و مرزش در استفاده از اين امور تجاوز نكند. آب جويبارها را فاسد 
نكند، موجودات دريايي را از بين نبرد و نعمت هاي خداوند را در جهت ريختن 
خون ها و برپا كردن فساد به كار نگيرد و همنوعان خود را مورد ظلم قرار ندهد.

انسان در پرتو تربيت اسلامي از آنچه خداوند مسخّر او كرده است، با نام خدا و به 
دستور او و در حدود شريعت خداوند  استفاده مي كند.)16(
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ضرورت بازنگري در نظام هاي آموزشي
و تربيتي از منظر علامه اقبال و مولانا ندوي

از مدتهاســت كه شــاهد مصايب و مشــكلاتي در جامعة مســلمانان هستيم. اشغال 
بسياري از ســرزمين هاي اسلامي از سوي دشمنان اسلام، اختلافات غيرقابل كنترل 
در ميان مســلمانان، عقب ماندگي سرســام آور علمي و صنعتي، شــيوع روزافزون 
بي بندوباري و فساد اخلاقي، هتك حرمت مقدسات اسلامي، گسترش وحشت آور 

فقر و بيماري و ... . 
مشــاهده اين اوضاع، همه خردمندان امت را وادار كرد تا به جســتجوي ريشه ها و 
شناســايي علل اين دگرگوني ها كه گريبانگير مسلمانان بوده برخيزند. به دنبال آن، 
مجموعه اي از علل و عوامل زيربنايي شناسايي شد. در ميان اين عوامل آنچه بيش از 
همه جلب توجه مي كرد و خميرماية دردها و مشكلات به شمار مي رفت، وضعيت 
تربيتي مســلمانان بود كه زمينة مناســبي براي بســياري از كجي هــا و ناهنجاري ها 
گرديده اســت. مي توان گفت به نظر اكثريت قريب به اتفاق انديشمندان و داعيان 
دعوت و اصلاح در ســرزمين هاي اســلامي، علاج اين مشــكل بر همة مشــكلات 
اولويــت دارد و بدون حل آن هر تلاش ديگري بي نتيجــه خواهد ماند؛ چنانكه از 
راه حل هاي وارداتي كه الهام گرفته از مكاتب و نظام هاي بيگانه بود نه تنها پيشرفت 
قابل توجهي به دســت نيامد و مشكل به طور اساسي حل نشد كه خود آنها به يكي 

از مشكلات بي شمار عالم اسلام مبدل گرديد.)17(
علامه اقبال از تعليم و تربيتي كه سبب شده تا جوانانمان با تاريخ و فرهنگ گذشته 
خود بيگانه شــوند و هويت ديني و ملي خود را از دســت دهند، تصويري روشــن 
ارائه مي دهد. او متذكر مي شود كه در فرهنگ وارداتي غرب، چيزي براي تحكيم 
فرديت جوانان شــرق و انگيزه اي براي تحريك آنان وجود ندارد.او در اشــعارش 
مي گويد: علم غير آمـــــــــوختي اندوختي/ روي خـــــوش از غازه اش افروختي/ 
ارجمنــــدي از شــعارش مــــــي بري/ مــن ندانــــــــــم تو تويــي يا ديگري/ از 
نسيمش خاك تو خاموش گشــت/ وزگل و ريحان تهي آغوش گشت. البته اقبال 
نــه تنها ارزش هاي علمي غرب را با تعصب طرد نمي كنــد، بلكه براي تحقيقات و 
فعاليت هاي غربيان احترام قايل اســت و تلاش هاي خستگي ناپذيرشان را مي ستايد، 
ولي جنبه هاي صرفاً ظاهري و جلوه هاي هيجان انگيز تمدن غرب را به شــدت طرد 
مي كند؛ زيرا بــه اعتقاد او پديده هاي ظاهرفريب تمدن غرب با ارزشــهاي بنيادين 

فرهنگ ما در تضاد است.
از سلطة فرهنگي و سياسي غرب متحمل رنج و  براي رهايي شرق  همة آنان كه 
انتقاد  مورد  را  آن  اقبال  كه  وضعي  سياسي  و  تربيتي  عواقب  از  شده اند،  زحمت 
پاية  بر  كلي  طور  به  ما  آموزشي  نظام  دارند.  آگاهي  مي دهد،  قرار  نكوهش  و 
بيگانه  فرهنگ  منابع  بر  مبتني  و  وام گرفته شده  ديگران  از  است كه  انديشه هايي 
است. اين نظام در يك كلام بر بنياد دريوزگي در مقابل دنياي غرب استوار است. 
ايشان در پيام شرق مي گويد: اگر آگاهي از كيف و كم خويش/ يمي تعمير كن 

از شبنـم خويش/ دلا دريوزة مهتـاب تا كي/ شب خود را برافروز از دم خويش.
ساليان دراز جهان را نه تنها با عينك عاريتي، بلكه از چشم ديگران نگريسته ايم و 
از اين تماشا خشنود بوده ايم. تعليم و تربيت ما نه تنها در برابر اين تمايل ايستادگي 
نكرد، بلكه در جهت آرمان تمدن غرب و روش ها و نحوة تعليمات رسمي ملهم 
از  غرب حركت كرد؛ چندان كه مناعت طبع را در مردم از ميان برد و سدّي در 
راه خلاقيت آنان شد. نظام آموزشي ما بايد بر پاية عقيده اي نو و بي خلل سازمان 
يابد و هدفش تقويت و اعتلاي فرديت مردم و احياي منابع ذاتي و دروني فرهنگ 
ملي و اسلامي و به كار گرفتن امكانات اين فرهنگ در جهت خلاقيت هاي فكري 

در جامعه باشد.)18(
مولانا  سيد ابوالحسن ندوي در اين خصوص مي فرمايد: به مصلحت مسلمانان نيست

 كــه اســاس تربيت آنان بــر تعاليــم وارداتي 
پايه گذاري شــود؛ بلكه لازم اســت اين علوم 
از ســر نو بــر مبنايي اســلامي تدوين شــود و 
نتايجي از آنها اســتخراج شــود كه نــه تنها با 
ديــن در تعارض نباشــد، بلكه ايمــان و يقين 
را بيفزايد. كشــورهاي اســلامي نياز شديدي 
بــه تعاليمي دارنــد كه روح و وضع اســلامي 
داشــته باشــد و ايــن نيازي اســت كــه هيچ 
غفلت و تســاهلي در مورد آن روا نيســت.)19( 
سياســي،  تحــولات  تنهــا  اينكــه  خلاصــه 
دگرگونيهــاي اجتماعــي، اصــلاح اقتصادي 
و حتــي اقدامات علمــي و فرهنگي نمي تواند 
كارساز باشــد. تا انسان مسلمان مراحل تزكيه، 
تربيــت و دگرگونــي را طي نكند، دســتاورد 
چندانــي نخواهــد داشــت. از طريــق تربيت 
درســت آحاد و افراد جامعة اسلامي است كه 
مي توان به اصلاح جهان بشــري برخاســت و 
فســاد را قلع و قمع نمــود و آرامش حقيقي و 
عزت و كرامت واقعي را به انسان ها بازگرداند.
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